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هاي نظريات عبدالقاهر جرجاني با  بررسي همانندي
  ساختارگرايي و نقد نو

  
  ـ ليلاسيدقاسم روح االله هادي

  چكيده
عبدالقاهر جرجاني، بلاغي شهير ايراني در قرن پنجم با دو كتاب مهم خود،             

در . ، انقلاب بلاغت عرب را رقـم زد       »الاعجاز  دلائل«و به خصوص    » اسرارالبلاغه«
هـاي محمـد عبـده در مـصر بـراي احيـاي تفكـر علمـي                    از تلاش  قرن حاضر پس  

بلافاصله بعد از آن، تـازگي و بـه         . اسلامي، تصحيح و چاپ آثار جرجاني رونق يافت       
وجوي مشتركات نظـري      روز بودن بسياري از آرائش مورد توجه قرار گرفت و جست          

ايـن  . شـد شناسي و فلسفة زباني مدرن بـه شـكل گـسترده آغـاز                و عملي او با زبان    
تلاش كه شايد اكنون به نيمه رسيده باشد، منجر به يـافتن برابرنهادهـاي بـسياري                

ها  بعضي از اين همانندي . براي آراي او شده و نتايج قابل توجهي در پي داشته است           
 اسـت، آميختـه بـه خطـا يـا نـوعي               از سوي محققان عرب طرح شده      نيز كه عمدتاً  

  .   يجه مستلزم نقد و بررسي استتعصب و احساس كهتري بوده و در نت
اين مقاله در پي آن است كه با نگاهي نقادانـه، تعـدادي از آراء جرجـاني در                  

شـهرت يافتـه در مقابـل       » نظريـة نظـم   «نام    الاعجاز را كه مجموعا به      كتاب دلائل 
شناسي ساختارگرا و نقد نو بـسنجد و بـه نقـد و               بعضي مشتركات طرح شده در زبان     

نـشيني و تفـاوت       لفظ و معني، محور جانشيني و هـم       . كات بپردازد بررسي اين مشتر  
شناسي معاصر    زبان و كلام، از اهم مباحثي هستند كه مجراي پيوند جرجاني با زبان            

   .آيند به شمار مي
  نو، ساختارگرايي شناسي، نقد  نظم، زبانةعبدالقاهر جرجاني، نظري: كليدواژه

  

  
  

                                                           
 استاديار زبان و ادبيات فارسي دانشگاه تهران  
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  مقدمه
 بلاغت عرب و فراتر از آن در جريـان نقـد ادبـي              انقلابي كه جرجاني در تاريخ    

كند؛ بررسي معناگرايانة نحو و در حقيقت تحليـل گفتمـاني دسـتور                پا مي   دورة خود به  
رويكرد بلاغي او در تحليل متن كه بـه بررسـي رابطـة نحـو و معنـا                  . زبان متن است  

. كـار بـرد     هها ب   توان آن را در همه زبان       متكي است، يك رويكرد همگاني است كه مي       
اگر اين ويژگي همگاني بودن را بـه جامعيـت و انـسجام نـسبي نظـرات او بيفـزاييم،                    

/ نقدالمنهجي عنـد العـرب    (توانيم اثر او را به حق يك نظريه بناميم؛ چنانچه مندور              مي
شناسي ديگري در عربي وجود ندارد كه بـه ايـن وضـوح               گويد، هيچ اثر زبان     مي) 185

  .كار بندد ا مطرح كند و بهشناسي ر يك نظرية زبان
اكنون پس از گذشت هشت قرن از انقلاب جرجاني در نقد ادبي، ميـراث او بـه                 

هاي معاني در انزوا فرورفته و بـدون كـاربرد    اي در كتاب  شكلي تكامل نايافته و كليشه    
شناسي   ها و ابزارهايي كه زبان      در عوض ما در تحليل متون، ناچار، به شيوه        . مانده است 

  آنكـه بـدانيم ايـن       شويم؛ بي   سفة زبان معاصر غرب به آن دست يافته متوصل مي         و فل 
وز شده و كاربردي ابزارهاي سنتي اسـت؛ بـه بيـان ديگـر      ر  گاه همان شكل به     هاابزار

همان ميراث ارسطو است كه در غرب و شرق، دو زنجيرة تاريخي متفاوت داشته و دو                
كـار رونـد، بايـد در          جاي هم به    از اين كه به    پيش    ظهور متفاوت يافته است و اين دو،      

گيري حركـت احيـاي تفكـر علمـي اسـلامي،             البته پس از شكل   . كنار هم ديده شوند   
شناسـي    وجوي مشتركات نظري و عملـي جرجـاني بـا زبـان             تلاشي گسترده در جست   

هـاي    در اين است كـه بـا شـاخه   »نظرية نظم«چنانچه امروزه اهميت   . مدرن آغاز شد  
شناسـي، نقـد ادبـي و تحليـل           شناسي ساختارگرا و نقـشگرا، سـبك        مثل زبان مختلفي  

  . كاربردي و گفتماني مرزهاي مشترك دارد
هـاي     بـر ديـدگاه    مطالعات تطبيقي جرجاني، هرچند تنوع زيادي دارد؛ اما غالبـاً         

منتقـدان، تعـدادي از آراي مـشخص او را بـا       . زباني مـشخص و ثـابتي اسـتوار اسـت         
زبـان  « بـراي مثـال ايـن نظـر جرجـاني كـه              ؛انـد   لف مقايسه كـرده   شناسان مخت   زبان

 مقايسه او بـا بـسياري       دستماية» اي از كلمات    ، نه مجموعه  اي از روابط است     مجموعه
شناسـي    هاي ديگرش به زبان    گرا بوده است و او را بيش از ديدگاه        رشناسان ساختا   زبان



  

  

  یبلاॡ ਒طاॹعات                                              
 

  
129

 برابرنهادهـاي امـروزي     تـرين دشـواري در يـافتن        ما بزرگ  ا ١.جديد متصل كرده است   
محققـان  . جرجاني، دورافتادگي اصطلاحات تحقيق او از مفاهيم تحقيقات مدرن است         

 در يافتن اشتراكات آراء او      ،شناسي آثار جرجاني    معاصر عرب به سبب ابهامات اصطلاح     
  . روندشناسي امروز گاه به خطا مي  با زبان

شناسـي سـاختارگرا را بـه         ناين مقاله سعي دارد برابرنهادهاي جرجـاني در زبـا         
.  اصلاح كنـد   ،اند  ها را كه با اغراق و يا خطا آميخته          شكل نقادانه بررسي و بعضي از آن      

برخي مسائل را ما مقـدم      بگيريم   آخر نتيجه    در هدف از بررسي تطبيقي اين نيست كه      
 هدف اين اسـت كـه     . ايم  ها دريافته    بهتر از آن   ي غربي و حت   شناسان يا فلاسفة    زبانبر  

كه بتوان شكافي را كـه        شود؛ بطوري   تر    شناسي نظرية جرجاني روشن     ابهامات اصطلاح 
  .ها پركرد سبب ركود آن شده است در پرتو اين بررسي

  
  برابرنهادهاي جرجاني در ساختارگرايي

 جرجاني و سوسور

 هـر دو بـر ايـن        )م1913-1857( جرجاني و سوسور     :اي از روابط    زبان، مجموعه 
از نظـر   ٢.اي از روابـط اسـت      اي از الفاظ نيست، بلكه مجموعه        مجموعه باورند كه زبان  

اي از روابط اسـت    مجموعهزبان به مثابة. كنند نا ايجاد نميجرجاني الفاظ به تنهايي مع 
 الاعجـاز   دلائـل (بندي و پيكربندي معناها هستند        ها و كلمات در آن تنها شكل        كه واج 

ي اسـت كـه     ب در تعريف زبـان، همـان مفـرّ        به رسميت شناختن ارتباط يا تركي     ) 55/
با كنار گذاشتن مفردات و به رسـميت        . كند  معنا خلاص مي  -جرجاني را از مجادله لفظ    

شود و نظـم جـاي آن را           بلاغت حذف مي   ةشناختن تركيب، لفظ خواه نا خواه از عرص       
  . گيرد مي

                                                           
الميـزان الجديـد   . رك. كند همه آرا ديگر جرجاني فرع بر همين اصل است          همان طور كه مندور اشاره مي      -1
/201.  

هاي   جاني و ديدگاه  ، عبدالقاهر جر  1988:202 مندور،   كا؛يرانياب،  يابود. براي تفصيل بيشتر در اين باره رك       -2
 .44/نوين در نقد ادبي
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يعنـي  داننـد؛     زبـان را يـك قـرارداد مـي         جرجاني و سوسور  : قراردادي بودن زبان  
شناسي   جرجاني به عنصر دال و مدلول كه در زبان        . هاي زباني، دلبخواهي هستند     نشانه

كند كه لفظ مفرد، في نفـسه         او تصريح مي  . قرن بيستم شكل گرفت، توجه خاص دارد      
كند، بلكه فقط نشانه و علامتي براي آن است و به آن اشاره              معناي خود را تعريف نمي    

. يابـد    بر كلمه ديگر برتري ندارد، مگر بنابر دلالتي كه مي          اي  همچنين هيچ كلمه  . دارد
  )483/الاعجاز دلائل(

مندور نيز ديدگاه جرجاني را در اين باره بـا نتـايج مكتـب سوسـور و همچنـين                   
شناسـي پنهـان      هـاي زبـان     در ديدگاه سوسـور نـشانه     . كند  مقايسه مي  1آنتوان آن ميه  

 و  »خـواهر «اي بـين مفهـوم        بطة دروني ويـژه   هيچ را .  معنايي ندارند  هستند، يعني ذاتاً  
دوره . (هاي مختلف گـواه همـين امـر اسـت           ن   آوايي آن وجود ندارد و تفاوت زبا       رشتة

  ) 97 /زبانشناسي عمومي
مفـردات،  . مفردات و عوامـل تكـواژي     : كند  ميه زبان را به دو عنصر تقسيم مي       

ال معرفه  ( و ادات نحو     خود كلمات هستند و عوامل تكواژي به ترتيب واژگاني، اعراب         
بخشند كه مقصود مورد نظر گوينـده   اين عوامل به مفردات دلالتي مي     .  اشاره دارد ...) و

اند كـه معـاني       كند الفاظ مفرد براي اين وضع شده        جرجاني نيز تاكيد مي   . را ايجاد كند  
 -202/ نقـدالمنهجي عنـد العـرب     . (ها به يكديگر اضافه شود و خبر شـكل بگيـرد            ن  آ

   )335-334/ في الميزان الجديد؛ 203
در ايـن كـه جرجـاني بـه دو محـور جانـشيني و               : منـشيني محور جانشيني و ه   

مباحـث هـر دو كتـاب     . نشيني توجه داشته و تفاوتشان را در نظر دارد شكي نيست            هم
توان با توجـه بـه عملكـرد دو محـور جانـشيني و                اسرارالبلاغه و دلائل الاعجاز را مي     

اما دايرة محدود اصطلاحات او و ابهامي كه در كاربرد بعـضي از             .  كرد نشيني تبيين   هم
  . اين اصطلاحات وجود دارد، برداشت ناقصي را سبب شده است

                                                           
١ .A. Meillet 
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سوسـور  » همنـشيني «جرجـاني را معـادل      » تـأليف «محمد عبـاس اصـطلاح      
 طارق نعمان نيز بر اين باور است كـه جرجـاني اهميـت كـاربردي و نظـري                   ١.داند  مي

گويـد عبــدالقاهر در   او مـي .  يني و جانـشيني را مـشخص كـرده اسـت    محـور همنـش  
 –تـاليف (دهد، بر محـور همنـشيني         هاي متعددي كه نظم را در آن توضيح مي          بخش
 ؛ نقـل از عبـدالقاهر     1994/317النعمان،. (كند    بيشتر از محور جانشيني تكيه مي     ) تعليق

د معتقـد اسـت، همنـشيني و        نصر حامد ابوزي  ) 294/الحديث العربي النقد في الجرجاني
او در نهايت نظـم     . كنند  شكل مستقل و همطراز عمل مي       جانشيني در متن جرجاني به    
كه بيشتر در اسـرارالبلاغه طـرح       (گرداند و معني المعني را        را به محور همنشيني برمي    

نتيجه آن كه طارق نعمان، ابوزيد و محمد عباس ناچار محور           . به محور جانشيني  ) شده
رسـند كـه جرجـاني بـر            دانند و به اين نتيجه مـي          اثر مي    نظم بي  ر نظرية ي را د  جانشين

  ٢.محور همنشيني زبان تمركز دارد
 مغفول مانده اين است كه گرچـه جرجـاني       ،اي كه از نظر جرجاني پژوهان       نكته

ال كه اين   ؤ اما در پاسخ به اين س      كند؛  را از محور همنشيني آغاز مي      نظم كلام    ةمطالع
 ـ    ترديد بـه سـراغ محـور جانـشيني مـي            ونه شكل گرفته است، بي    نظم چگ  ثير أرود و ت

 به بيان ديگر، نظم در محور همنشيني بـروز و           كند؛  هاي متفاوت را بررسي مي      زينشگ
از همين روست كـه     . دهد  يابد، اما تكوين آن در محور جانشيني كلام رخ مي           ظهور مي 

 خـود مـي دانـد و        ةهيم اساسي در نظري   را كه بر جانشيني دلالت دارد از مفا       » يتوخّ«
، 46/الاعجـاز   دلائـل (»  عن تَوخّي معاني النحّوِ فيما بـينَ الكلـَم         ةٌالنَّظم عبار «گويد    مي

                                                           
ها در گفتار را كه بر بنياد ويژگي خطي زبان استوار است، به زنجيره يا روابط همنـشيني                    سوسور توالي واژه   -1

 ، بعـد در مرحلـة . هـا   دارد تـا وابـستگي آن     بنابراين در همنشيني بيشتر بـر تـوالي واژگـان نظـر            ؛كند  تعبير مي 
تقريبا تمام واحدهاي زباني، يا به آنچه بر روي زنجيره گفتار در پيرامـون              . گويد  ي در زنجيره سخن مي    بستگه
  )183/ زبانشناسي عموميةدور. (اند و يا به اجزاي پياپي سازنده خود بستگي دارند هاست وابسته آن
» تعليـق «آورد      م مـي   نظم بيش از هرچيز روابط جانشيني و همنشيني را پيش چـش            مفهومي كه در نظرية    -2

هـا؛ يعنـي معنـي        ن  م است با فكر كردن به مقاصد نحـوي آ         أبه معاني كلمات تو   ) تعلق فكر (فكر كردن   . است
از همـين رو تعليـق بـا محـور          ) 411-410/الاعجـاز   دلائـل (. آيـد   كلمه ونقش نحوي آن همزمان به ذهن مي       

بالفعـل در جملـه اسـت و محـور همنـشيني و             اما تعليق، روابط نحوي     . شود  همنشيني و جانشيني مقايسه مي    
ارتباط بين تعليق از يك سو و همنشيني و جانـشيني از سـوي     . دهند  جانشيني روابط نحوي بالقوه را نشان مي      

  .برد  دو را از بين نمي ميان اينديگر، تفاوت تئوريك 
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نظم عبارت از جستن و يافتنِ بهترين روابط نحوي در ميان           « يعني   ؛)403،  283،  276
بهتـرين  مقـصود او از جـستن       » .كلماتي اسـت كـه بـراي اداي مقـصود گفتـه شـود             

... و  » حذف يا ذكـر   «،  »تعريف يا تنكير  « مثل    ؛هاي نحوي    انتخاب ويژگي  ،النحو  معاني
در واقع مفهوم نظم بيش از آن       . ي از محور جانشيني هستند    يها   گزينه  است كه همگي  

در محور همنـشيني    » هاي نحوي   جانشيني«ثيرات  أكه به محور همنشيني بپردازد به ت      
  .پردازد  مي

جويـد، بـرخلاف آنچـه         جرجاني در محور جانشيني مي      ين كه آنچه  نكتة ديگر ا  
  هـاي واژگـاني     كننـد بـه جانـشيني        ساختارگرايان در محور جانشيني بررسي مـي       غالباً

محـور جانـشيني يـا قطـب         ،از نظـر سـاختارگراياني ماننـد ياكوبـسن        . معطوف نيست 
رجاني نه تنهـا جانـشيني      گردد؛ ج   در واژگان بازمي  ... تشابه و تضاد و     استعاري زبان به    

تغييرالفــاظ در : گويــد  گــذارد، بلكــه بــه روشــني مــي  در ســطح واژگــان را كنــار مــي
. كنــد دهــد، يعنــي نظــم را عــوض نمــي  محورجانــشيني صــور معنــايي را تغييرنمــي

دهـد جانـشيني      آنچه جرجاني در محور جانشيني مـورد توجـه قـرار مـي            ) 265/همان(
لقيـت   « و »رأيـت الأسـد   «توانيم بگوييم دو جمله       ي نم  است؛ مثلاً   هاي نحوي   ويژگي
إن زيـدا  «صورت المعنـي يـا نظـم متفـاوتي دارد؛ در حـالي كـه در دو جملـه          » الليث

. رك. (المعنــي تغييــر كــرده اســت نظــم و صــورت» كــأن زيــدا الأســد « و»كالأســد
 جانـشيني در سـطح    » انَّ«به جـاي    » كانّ«ن ديگر كاربرد    به بيا ) 265/الاعجاز  دلائل

 ـ   ربنابر نظر سـاختا   همچنانكه  . نحو است، نه در سطح واژگان      سن و  گراياني مثـل ياكوب
افزايـي   قاعـده گيـرد     شيني مورد توجه قرار مـي     ن ليچ، آنچه بيش از هرچيز در محور هم       

؛ در حـالي  در معني دخـالتي نـدارد  گيرد و  شكل مي  موسيقاييبرحسب توازن است كه   
  .گذارد  ي راه كنار ميكه جرجاني موسيقي را در همان ابتدا

 شناسـي نقـش     توان در زبـان     طرز تلقي جرجاني از محور جانشيني را بيشتر مي        
گـراي هليـدي،     در تلقـي نقـش    . شناسي ساختارگرا   گراي هليدي مشاهده كرد تا زبان     

رود و جانشيني، هم بـر واژگـان            كار مي   محور جانشيني و همنشيني در معناي عامتر به       
در اين رويكرد واژگان و دستور جدا از هـم نيـستند،            . محور نحو كند و هم بر       عمل مي 

ما به عنوان گوينده يا نويسنده براي خلق يك       . آيند    بلكه دو سر يك طيف به شمار مي       
خبـري و التزامـي و    (ها    از ميان انواع وجه   . جمله بايد چندين بار دست به انتخاب بزنيم       
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گـزينيم؛    انواع واژگان يك واژه را برمي     از ميان   . كنيم  يك وجه را انتخاب مي    ) پرسشي
) يعنـي انـواع مبتـداها     (توانيم جمله را با آن شروع كنيم          از ميان انواع عناصري كه مي     

 شـرايط  همراه با  ها، از گزينه  اي  مجموعه... . فعل راگزينش مي كنيم و     يك عنصر مثلاً  
 -واژيهـاي     اي از سيـستم     زبـان شـبكه   . هـستند سيـستم     يك ة، به منزل  ي خود ورود

. كنـيم   زنيم و معنا توليـد مـي        ها دست به انتخاب مي      ما در اين سيستم   . دستوري است 
. سـازد      ساختار زبان را مـي      ن،  هايي است كه انتخاب در آ        گزينه ةيعني سيستم، مجموع  

شـوند مهـم        جر به سـاختار مـي     هايي كه من    بيش از اين كه ساختار مهم باشد، سيستم       
ويكرد سيستمي به زبان، محور جانشيني بيشترين اهميت را          به بيان ديگر در ر     هستند؛

  )Introduction to Functional Grammar;38-41 .رك. (دارد
  

  گرا شناسي نقش ن عملكرد جانشيني و همنشيني در دو سطح واژگان و دستور در زبا
  سطح دستور  سطح واژگان  

  /.....كلبه/ سرا/خانه  جانشيني
  /...درگاه/در/ دروازه

، )جمع/مفرد(شمار
/ خبري/ التزامي( وجه  ،)سوم/دوم/اول(شخص
  ....و ...) رفتاري،ذهني،(، فعل )پرسشي/ امري

  اسم+ حرف اضافه+ صفت+اسم  بهار/ سبز/ چمن/گل  همنشيني
. كنـد   جرجاني همواره يك ويژگي دستوري را تحليـل كـاربردي و نقـشي مـي              

هايي فرض كرد كه گوينـده از         متوان سيست     هاي دستوري مورد مطالعه او را مي        ويژگي
، )وصـل /فـصل (، )نكـره / معرفـه (هايي مثل     زند؛ ويژگي     ميان آنها دست به انتخاب مي     

هـاي    جرجاني هرگونه انتخاب از ميـان سيـستم       ... .و) امر/خبر/استفهام(،  )تاخير/تقديم(
لام و  هـا بـه بافـت ك ـ      ن داند و انتخابها را با بازگرداندن آ          ذكرشده را باعث خلق معنا مي     

  .كند   قصد و نيت گوينده ارزشگذاري مي
 اين گفتار جرجاني را كه در دفاع از علم بيان و فصاحت اسـت،               :تمايز زبان و كلام   

سوسور ) لانگ و پارول  (اند و آن را شبيه زبان و گفتار           به تمايز زبان و كلام تعبير كرده      
  ١:اند و حتي توانش و كنش چامسكي دانسته
                                                           

هاي نـوين در      رجاني و ديدگاه  ؛ عبدالقاهر ج  159/ و آليات التاويل   ةاشكاليات القراء . براي تفصيل بيشتر رك    -1
 .42/نقد ادبي
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هر يـك    و. لم معاني تنها همان خبر و استخبار و امر و نهي است           ع: گويند  بعضي مي «
اند؛   از اينها لفظي دارد كه براي آن معني وضع شده است و دليل بر آن معني قرار داده                 

بنابراين هركس به اوضاع زباني از زبانها خواه عربي يا فارسـي آشـنا باشـد و معنـي و                    
را بـه بيـان كـردن آن لفـظ و اداي            مقصود از هر لفظي را بـشناسد و زبـانش هـم او              

 در آن زبـان فـصيح و زبـان آور           يها و حروف آن لفظ ياري كند، چنين شخـص           آهنگ
  ) 6/ الاعجاز دلائل(» ....است

خواهد فـصاحت را از حـوزة لفـظ            جرجاني بيش از هرچيز مي     ،گرچه در اين بند   
تمـاعي و همگـاني   توان دريافت كه او نيز مثل سوسور جنبـة اج  تنها خارج كند، اما مي 

كند، هرچند برخلاف او، جنبة همگاني را         زبان را از جنبة فردي و كاربردي آن جدا مي         
  . داند گذارد و گفتار را شايسته بررسي مي كنار مي

كوشد به كمك نظرية نظم، بين كلامي با كلام ديگر تمايز ايجـاد               جرجاني مي 
: گويـد  ابوزيـد مـي  .  فنـي يـا ادبـي   كند؛ نه از حيث درستي زبان يا نحو، بلكه از حيـث           

» سـطوح كـلام  « اساسي در كتاب جرجاني فرق بـين  ةمبالغه نيست كه بگوييم قضي   «
 شود و به قرآن كـه كـلام معجـز اسـت، خـتم مـي                   است كه از كلام عادي شروع مي      

  )155/ و آليات التاويلةاشكاليات القراء(» .دگرد
يـان جرجـاني و سوسـور وجـود         هاي مشتركي كه م     همين ديدگاه : توجه به ساختار  

نقطه اوج اين پيونـد را      .  پيوند جرجاني با ساختارگرايي را فراهم آورده است        زمينة دارد،
 سـاختاگرايي   ٢.توسـط ابوديـب ملاحظـه كـرد        1»سـاخت « نظم به    ةتوان در ترجم    مي

اي جدا از گذشته، از عالم        يعني مطالعه . مطالعه ساختار نظام زبان به طور مستقل است       
دهد و ساخت     پيوند بين كلمات، ساخت زبان را تشكيل مي       . وني و از بافت اجتماعي    بير

.  پيوند ميـان اجـزاي زبـان اسـت         ةاست كه مهم است و استواري هر جزء جمله بر پاي          
 پـا را فراتـر از       ،ه خواهـد آمـد    كنـد؛ امـا چنانك ـ       زبـان را بررسـي مـي       جرجاني ساختار 

                                                           
١ - Construction 

 تلقـي . دانند؛ با وجود آن كه هرگز از اصطلاح ساخت استفاده نكرده است سوسور را آغازگر ساختگرايي مي    -2
هر .  كه او از زبان به عنوان يك نظام ايجاد كرد، در واقع آغازي براي مطالعات ساختاري بر روي زبان بود                    اي
واحدهاي زبان را بايد در نـسبت بـا   . ن نظام يا سازگاني است كه خود از عناصري مرتبط با هم ساخته شده       زبا

  .طور مطلق و مستقل از يكديگرهمديگر تعريف نمود و نه به
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نـه بـه شـكل فروبـسته در مـتن، بلكـه در               نهاده است؛ او ساخت زبان را        گراييساخت
كند و اين مرزي است كـه او را           ارتباطش با نويسنده و خواننده و بافت متن بررسي مي         

از حيـث اصـطلاحي،     » گفتمـان «رسد    بنابراين به نظر مي   . كند  از ساختگرايان جدا مي   
ه طور كه مارگارت لاركين و احمد سيوطي ترجم ـ         معادل بهتري براي نظم باشد؛ همان     

  .اند كرده
  

  جرجاني و ياكوبسن
شعرشناسي را بـه خـاطر آن كـه بـه سـاختار كـلام       ) م1982-1896(ياكوبسن  

او براي زبان شش كـاركرد قابـل        . آورد  شناسي به شمار مي     پردازد، جزء مكمل زبان     مي
در كاركرد شعري، خود پيـام      . ها كاركرد شعري است     ن  تفكيك قائل است كه يكي از آ      

از نظـر ياكوبـسن شـعر، همـان زبـان اسـت در كـاركرد                . گيرد  رار مي در مركز توجه ق   
  . هر يك از سطوح زبان از جمله نحو نيز در كاركرد هنري آن سهم دارند. اش هنري

با كـاركرد اجتمـاعي و   ) شناسانه  نقش زيبايي (در ديدگاه جرجاني كاركرد شعري      
 به بهترين شـكل انجـام       اش را   وقتي زبان كاركرد ارتباطي   . ارتباطي زبان آميخته است   

 خـود را بـه       است كـه كـاركرد ارتبـاطي        قرآن كلامي . شود  دهد، به هنر نزديك مي      مي
بهترين شكل ايفا كرده و همين امر، آن را به سطح ادبيات و هنـر رسـانده، بلكـه بـه                     

  .اعجاز كشانده است
ويژگي ذاتي شعر يا كاركرد شـعري از نظـر ياكوبـسن حاصـل تركيـب محـور                  

بـر  )  زبـان  قطـب اسـتعاري   (  انتخاب در محـور جانـشيني      .و جانشيني است  همنشيني  
 قطـب مجـازي   (اساس معادل بودن، مشابهت، ترادف يا تضاد و در محـور همنـشيني              

هـاي    نظم نيز در نظر جرجـاني تـابع گـزينش ويژگـي           . بر اساس مجاورت است   ) زبان
 بررسـي   يوةطور كه بحث شـد، ش ـ       اما همان . ستها  خاص نحوي و تركيب معاني واژه     

جرجاني در محور جانشيني و همنشيني به شيوه ساختارگراياني مانند ياكوبـسن كمتـر              
  .شباهت دارد

اما اشتراك جرجاني و ياكوبسن اين است كه هر دو  براي نحو نسبت به انـواع                 
نها بـه     كند كه صورخيالي در آ      ياكوبسن از شعرهايي بحث مي    .  برتري قائلند  ،صورخيال
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جرجـاني  .  مثل اشعار پوشكين   جاي مجاز را گرفته است؛    رتهاي نحوي   كار نرفته و صو   
نظم كلام مهمتر   ) س شيباً أمثل اشتعل الر  (گويد حتي در عبارتي كه مجاز دارد          نيز مي 
  ) 71/هقضايا الشعرينيز ؛ 100/الاعجاز دلائل. (است

دهد اين اسـت كـه        مهمترين چيزي كه جرجاني و ياكوبسن را به هم پيوند مي          
شناسـي نحـو را مـورد توجـه قـرار              بعـد زيبـايي    - مختلـف  ة هرچند با دو شيو    -هر دو 
آورند و آن را بـه ابـزاري هنـري            درواقع، نحو را از ركود و عدم تحرك درمي        . دهند  مي

از نظر جرجـاني    . ثر است ؤكنند كه در فهم متن و كشف زواياي پنهان آن م            تبديل مي 
كند؛ اما نه نحو خشك كـه فقـط           مينحو است كه بين سبكهاي مختلف تفاوت ايجاد         

درست و غلط را بسنجد؛ نحوي كه اساس تمايز سبكهاي زبـاني مختلـف اسـت و در                  
اين تلقي  . شود  محقق مي ... قواعدي مثل فصل و وصل، تقديم و تاخير، ذكر و حذف و           

خاص از نحو كه به كشف معناي دلالتي نحو در گفتار و نيز كشف نقش شـعري نحـو     
  .  شود، پيش از جرجاني در ميان نحويان قديم عرب رايج نبوده است در متن منجر مي

ياكوبسن نيز از طريق تفاوت ساختار نحوي جمـلات بـا همـديگر بـه كـاركرد                 
تـوانيم ميـان ايـن دو جملـه           گويد به سـختي مـي       او مي . شعري نحو اشاره كرده است    

 تفـاوت   ١.»....مكنـي   زيباست كه زندگي مـي    «و  » زندگي زيباست «: تفاوتي قائل باشيم  
ياكوبسن به اين ترتيـب در متـون شـعري بـر            .  تفاوت نحوي است   اين دو جمله صرفاً   

از نظـر   . شـود   نها بر شعريت اثـر متمركـز مـي          ثير آشكار آ  أهاي نحوي و ت     روي ساختار 
توانـد مكمـل يـا      همنـشيني در شـعر مـي   ةياكوبسن محل قرار گرفتن قافيه در زنجير     

توانـد از     كاركرد مهم دستور يا نحو هرگـز نمـي        . باشد  متن مخرب چهارچوب دستوري  
 )Roman Jakobson/18 (.اش در خلق سطح دوم معنا دور بماند يتواناي

نگاه ياكوبسن نسبت به جرجاني وسيعتر است؛ زيـرا جرجـاني، جـز در مبحـث                
گيرد و تنها يك بيت و يا يك بنـد شـعري را               فصل و وصل، كليت شعر را در نظر نمي        

اين، گناه او نيست و بيـشتر از سـنت شـعري آن دوره ناشـي                . دهد   قرار مي  مورد توجه 

                                                           
بـراي توضـيح بيـشتر      . كنـد   نقـل مـي   хорошоاين دو جمله را از پايان قصيده ماياكوفـسكي بـه نـام               -1

   .65/قضايا الشعريه:رك
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ياكوبسن به كل متن توجه دارد و بـه         . شمردند  شود كه استقلال ابيات را ارزش مي        مي
  . گيرد جاي يك بيت، كل قصيده را در نظر مي

اسـي  تفاوت ديگر اين است كه در واقع اين دو، در بررسي ارتباط نحو و شعرشن              
هاي نحـوي     ياكوبسن برخلاف جرجاني، بيشتر تكرارها و شباهت      .  متفاوتي دارند  شيوة

منظـور،  . آورد  شعر به شمار مي   » هاي نحوي   آرايه«ي از   ئنها را جز    كند و آ    را بررسي مي  
او . افتـد   هاي حماسي بلند، زياد اتفاق مـي        هاي نحوي است كه در قصيده       تكرار ساختار 

كنـد و از تـشابهات و         لف قواعد نحوي عمل مـي     همچنين به عملكرد شاعري كه مخا     
اما جرجاني ساختار هـر جملـه را بـه          . شود، توجه دارد    هاي نحوي دور مي     همانندسازي

  . كند شكل منفرد و در خدمت معناي جمله تفسير مي
گرايـي ياكوبـسن     اي از معناگرايي جرجاني و صورت       اين تفاوت به شكل ريشه    

 صوري در ساختار ابيات را براي اثبات شـعريت اثـر            ياكوبسن تشابهات . گيرد  ت مي أنش
دانـد كـه آن       داند، درحالي كه جرجاني ساختار ابيات را مولد معنايي ثانويه مي            كافي مي 

دانـد،    نقدي كه فاولر بر ياكوبسن وارد مـي       . دهد  معناي ثانويه، ذات ادبيات را شكل مي      
يقـت نقـد رويكردهـاي      قايـن نقـد در ح     . توانـد ايـن تفـاوت را آشـكار سـازد            بهتر مي 
رويكردهـاي  .  دوم قرن بيـستم بـر رويكردهـاي فرماليـستي اسـت            شناسي نيمة   سبك

شناسي، براي متن ادبي ماهيتي ثابـت و بـسته فـرض              فرماليستي در نقد ادبي و سبك     
قواعـد  . كنند؛ ماهيتي مستقل با ساز وكارهاي مشخـصي بـراي توليـد و برداشـت                  مي

و قاعـده افزايـي   ) بديع معنـوي ( قاعده كاهي    ه دو دستة   ب نها را   سازي كه ليچ آ     برجسته
در . زننـد   تقسيم كرد، همان ساز و كارهاي مشخص هستند كه ذات ادبيات را رقم مي             
  . واقع، اين قواعد صوري هستند كه در تحليل يك متن ادبي بايد ارزيابي شوند

ده هم بـي    ها بر نقش ادبي نويسن      كه ياكوبسن و ديگر فرماليست      مثال ديگر اين  
 حـضور ادبـي مولـف اهميتـي         و اساساً » نيت مولف «كنند كه       اعتنا هستند و تاكيد مي    

) 73/ساختار و تاويـل مـتن     (اند؛    آنان شعر را چيزي بيش از رخداد زباني نشناخته        . ندارد
تواند نيت مولف را در خلق يـك اثـر ناديـده بگيـرد و                 در حالي كه جرجاني هرگز نمي     

اسـي، ادبيـات    شن   رويكردهاي اخير در نقد ادبي و سبك        در اساساً. د به متن بپرداز   صرفاً
تأييـد، رد، تحـسين،     ( بنابراين بنابر كاركردهاي مختلف ارتباطي       ماهيتي ارتباطي دارد؛  

) كـلام (  گفتمان   ةدر اين رويكردها ادبيات به منزل     . شود  تنظيم مي ...) شك و ترديد و     
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در . گيرد   در نقد ادبي مورد توجه قرارمي      هاي گفتمان   شود و مشخصه    در نظر گرفته مي   
شود و كاركردهاي مختلف زبان از       شناسي فرماليستي بر نقش ادبي زبان تأكيد مي         زبان

هايش را همزمـان در   كه در رويكردهاي اخير، زبان همه نقش    در حالي . هم جدا هستند  
  . كند خود حمل مي

 روش جرجاني كمتـر ديـده       يابد، در   ي كه فاولر در كار ياكوبسن مي      ئدر واقع خل  
 در خويش، بلكـه در ارتبـاط بـا زمينـة          شود؛ چرا كه او متن را نه به شكل فروبسته             مي

  .كاود و به ماهيت گفتماني متن بيشتر توجه دارد پيدايشش و اغراض برون متني مي
  

  جرجاني و چامسكي
نخست توجه به نحو    . سه نقطه اتصال مهم دارند    ) م1928(جرجاني و چامسكي    

 و به طـور اخـص       -دوم توجه به ارتباط زبان    . شناسي  ست در مقابل معناشناسي و واج     ا
ساخت    است و سوم توجه به سطح عميق معنا يا به تعبير چامسكي ژرف             ؛ با ذهن  -نحو

  . است كه در ديدگاه جرجاني با مفهوم تعليق مرتبط است
شناسـي    داند و در بازگردان زبان به ذهن بـه روان            را آينه ذهن مي     چامسكي زبان :نحو

از نظر او مفهوم نحو، شكل ذهني دارد كه امكان نظـارت بـر فرآينـد                . شود  نزديك مي 
گويد فرايند خلق كلام از ذهن مـتكلم       جرجاني نيز مي  . كند  تكثير جملات را فراهم مي    

 امةگيرد و سپس ج     ط معاني در ذهن متكلم شكل مي      معاني الفاظ و ارتبا   . شود  آغاز مي 
 به بيان ديگر جرجاني و چامسكي متفق هستند در اين           يابد؛  پوشد و عينيت مي     لفظ مي 

توانـد     دارد كـه بـه كمـك آن مـي          - برآمـده از نحـو     -اي    كه گوينـده توانـايي زبـاني      
 اسـت كـه درِ      هاي شـبي    ها به صندوق بسته     اين توانايي . هاي نامحدود توليد كند     عبارت

ليفي جديد خارج   أشوند و سپس به شكل ت        خروجي دارد؛ لغات وارد آن مي      ورودي و درِ  
كنيم اما بعد ذهني داخـل صـندوق       ما تنها بعد مادي اين فرآيند را لمس مي        . گردند  مي

  )87/الاعجاز دلائل؛ 82/يالقاهر الجرجان عبد عنده الحداثايقضا. (پنهان است
كند، امـا بـرخلاف او از سـطح           از نحو زبان آغاز مي    جرجاني هم مثل چامسكي     

 مـلاك او در ايـن ارزش      . پـردازد    به ارزشگذاري نحـو مـي      رود و دقيقاً    تفسير فراتر مي  
او تجريدات نحوي را ابزاري كيفـي       . گذاري، معنا يا به بيان خودش معاني النحو است        
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 ـ  آيد، بلكه مي    داند كه به كمك آن غرض از تركيب به دست مي            مي وان از ايـن ابـزار      ت
همـين  . كردهاي نقص وكمال در سبك استفاده         كيفي به عنوان ابزاري براي نقد جنبه      

هاي   اما چامسكي كه بررسي   . كند   زيبايي شناسي و بلاغت مي     است كه او را وارد حوزة     
 ة منتقل كـرده اسـت وارد حـوز        ، تئوري تفسيري  ة توصيفي به مرحلة   نحوي را از مرحل   

  .ارزشگذاري نمي شود
عني به عنوان اصـل گفتـار و در         توجه جرجاني در درجة اول به تركيب ذهني م        

رمز زبـاني از ديـدگاه جرجـاني بـه هـيچ وجـه ماهيـت                .  دوم به رمز زباني است     درجة
ندارد؛ بلكه از قابليت تغيير و حركت برخوردار است كه اين تغيير از فرآينـد               » خودكار«

ه عبارت ديگـر، از منظـور و مقـصد آگاهانـه             ب ؛شود  انتخاب و تنظيم گوينده ناشي مي     
گيرد؛ به طوري كه تركيب ماهيت نوآورانه دارد و صورت مادي الگوي             ثير مي أگوينده ت 

  .ذهني اوليه است
ورزند اين است كه جرجاني، هم از بعـد       اي كه محققان از آن غفلت مي        اما نكته 
 مجـراي اتـصال او بـا         ذهني نحـو   جنبة. نگرد و هم از بعد كاربردي       يذهني به نحو م   

 او را از چامـسكي دور       ، كـاربردي نحـو    ي است كه توضيح داده شد؛ امـا جنبـة         چامسك
دهد؛ جرجاني بررسي خويش را معطـوف بـه           كند و با كاربردشناسان زبان پيوند مي        مي

ة همگاني و جهاني نحو را بـه دسـتوريان         جنبكند و     گيري كنش زباني مي     فرايند شكل 
ي برخلاف او بر اين باور است كه تنها بايـد زبـان آرمـاني را كـه                  چامسك. گذارد  وا مي 

تـر    حتي بـه بيـان دقيـق      . بررسي كرد ) توانش زباني (ها وجود دارد      فقط در ذهن انسان   
توان گفت جرجاني برخلاف چامسكي تفاوت قابل توجهي بين زبان دروني و گفتار               مي

ا با گفتار كه بازنمود عينـي آن        بيروني قائل نيست و در واقع آن زبان دروني و ذهني ر           
پـردازد؛ امـا        در واقع جرجاني در عمل به كنش زباني مي        . داند  است همزمان و توأم مي    

  .نها قائل نيست از توانش ذهني جدا نمي كند و به دوگانگي آرا آن 
هـاي    ساخت را يكي از يكـساني       تحليل روساخت و ژرف   : ساخت  روساخت و ژرف  

هاي نوين در نقد      عبدالقاهر جرجاني و ديدگاه   . رك. (اند  ردهكار جرجاني و چامسكي شم    
دهـيم    الاعجاز، مجراي اين شباهت را توضيح مي        ما ابتدا با مراجعه به دلائل     ) 55/ادبي
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تـوان ايـن اشـتراك را         دهيم كه تنها با تسامح مي       مي  ، نشان   قترو سپس با بررسي دقي    
  .پذيرفت

اختصاص يافته است    كشف اين نكته  الاعجاز جرجاني به      از دلائل   حجم عظيمي 
انـد، معـاني مختلفـي را حمـل           كه چطور ساختهاي گوناگوني كه از هـم مـشتق شـده           

جرجاني اغلب  . كند  كنند و چطور يك ساخت نحوي، معنايي را تاثيرگذارتر بيان مي            مي
كند، اما در تحليـل       ساخت و روساخت را مشخص نمي       بين ساختها، اصل و فرع و ژرف      

سـاخت بـه روسـاخت را         گردد و حركت ژرف     نها باز مي    ساخت آ   اهي به ژرف  ها، گ   جمله
 ـ      كند؛ مـثلاً    تببين مي  فمـا ربحـت    «ثير معـاني النحـو در جملـة         أ بـراي نـشان دادن ت
و » ربحـوا فـي تجـارتهم       فما «: گويد ساختار اصلي اينچنين بوده است       مي» تجارتهم

  . ردازدپ آنگاه به بررسي تاثير بلاغي اين دگرگوني ساختي مي
اي   دهد، به گونه    را توضيح مي  » تعليق«وقتي جرجاني در آغاز مباحث خود انواع        

هـا را در درخـت        كند و گويي جملـه      زبان اشاره مي  ) سطح معنايي (هاي    ساخت  به ژرف 
كه تعليق    يكي اين : شايد بتوان براي اين ادعا دو دليل اقامه كرد        . گنجاند  شان مي   اصلي

طور كه ژرف ساخت به سطح معنـا           همان ١معنا مربوط است؛  فرايندي ذهني است و به      
مثـل  ( هرگـاه يكـي از متعلقـات فعـل            ديگر اين كه به سخن جرجـاني،      . مرتبط است 

كنـد؛ بلكـه ذات       شود، فقط معنايي را به جمله اضـافه نمـي           به جمله اضافه مي     ) مفعول
ت چامسكي اين   به كمك اصطلاحا  ) 534-533 /الاعجاز  دلائل. (دهد  جمله را تغيير مي   

اي كه فعل گـذرا       ساخت جمله   ژرف: توان اين طور بازخواني كرد      ديدگاه جرجاني را مي   
دارد، متفاوت است؛ يا به بيان       )لازم(اي كه فعل ناگذر        دارد با جمله   )متعدي( به مفعول 
  . هاي ذاتي و بنيادين با هم دارند ها تفاوت ساخت ديگر ژرف

) حرف/ فعل/ اسم(س تعليق بين سه نوع كلمه       جرجاني قوانين نحوي را بر اسا     
هاي انتزاعي با بعـضي     اين گروه ) 55/الاعجاز  دلائل. (دهد  در سه گروه اصلي جاي مي     

خير، حـذف و  أيابند؛ تغييراتي مثل شمار، معرفه و نكره، تقديم و ت       ييرات گسترش مي  تغ
                                                           

 اول، ارتبـاطي    ةجرجاني ارتباط اسنادي بين مسند و مسنداليه يا ارتباط تعدي بين فعل و مفعول را در درج                 -1
فاعل به اين دليل كه مرفوع اسـت و بعـد      . شود  كه در صورت زبان به شكل اعراب ظاهر مي        -داند    معنايي مي 
شـود و      گرفته است، فاعل شمرده مـي      آيد، فاعل نيست؛ بلكه به اين دليل كه فعل توسط آن انجام             از فعل مي  

  .به همين ترتيب به مفعول مفعول گويند، زيرا فعل بر آن واقع شده است
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 اجبـاري  ة جنبر ذاتاً در ضمن اين احتمالات در ترتيب و يا ارتباط با همديگ          .... . تكرار و 
در واقع جرجاني تغييرات جمله در تبديل       . گيرد  ندارند و بنا بر خواست گوينده شكل مي       

  .داند ساخت به روساخت را امري گوينده محور مي از ژرف
نـشاني     سـازه  بسيار شبيه قاعدة  »  التأخير نية على تقديم لا «در بررسي گشتارها    

فـرض آغـازين را در     جاي يك عنصر پيش   ي گشتاري است كه ضمير،      در نظريه  1چپ
نيـز بـسيار شـبيه مبتداسـازي اسـت؛ در           »  التـأخير  نيـة تقديم علـى    «. گيرد  جمله مي 

مبتداسازي، مولفة مقدم شده برجستگي كانوني دارد و پس از حركت آن، ضميري بـه               
  :نشيند؛ مثل اين نمونه جايش نمي

“ These houses my grandfather built .“ 

سـاخت و روسـاخت تـا       ديدگاه جرجاني و چامـسكي در مقولـة ژرف         اما شباهت 
 نند چامسكي، كاربرد گـشتار در حـوزة       گراياني ما  از نظر صورت  . جا بيشتر نيست    همين

اي توليـد   هايي كه بـا كمـك قواعـد سـازه        گذارد و تنها ساخت     قواعد معنايي تاثير نمي   
شناسـي    زبـان : رك. ( دارنـد  ها دخالـت    در تعبير معنايي جمله   ) ساخت ها   ژرف(شوند    مي

هـاي منـشعب از يـك     تـر چامـسكي و پيـروانش روسـاخت        به بيان روشن  ) 138/نوين
دانند؛ در حالي كه جرجاني معتقـد اسـت           ساخت را از نظر معنايي، مترادف هم مي         ژرف

همـين  . ساخت نيز تفـاوت معنـايي وجـود دارد          هاي منشعب از يك ژرف      بين روساخت 
. كننـد   هاي متفـاوتي از معنـا سـير مـي           و چامسكي در لايه   دهد كه جرجاني      نشان مي 

او به خاطر فلسفه بلاغـت  . كند هاي مختلف را رد مي جرجاني ترادف معنايي بين جمله 
 بر گشتارهاي اختيـاري  ساختارهاي نحوي كه مبتني بر انتخاب و گزينش است، عمدتاً    

معنـايي گـشتارهاي     كتـاب وسوسـه تفـسير        تواند در همـة     كند، اما نمي    كيه مي زبان ت 
شود كه چهارچوب تئوري او مخـدوش         همين امر گاه سبب مي    . اجباري را كنار بگذارد   

 . نظر آيد و غير منسجم به

هاي جرجاني وچامـسكي، رويكـردي عقلـي حـاكم اسـت كـه سـبب                  انديشه  بر
شود نحو را محور بررسي خود و منبع امكانات سـاختاري قـرار دهنـد؛ امـا تفـاوت                       مي

                                                           
١- Dislocation 
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رجاني و ساختگراياني مثل سوسور و چامسكي اين اسـت كـه جرجـاني بـه                بنيادين ج 
  . پردازند كلام توجه دارد و آنها به زبان مي

  
  برابرنهادهاي جرجاني و نقد نو 

  جرجاني و ريچاردز
بلاغي بـانفوذ انگليـسي اسـت كـه از           ادبي و  منتقد )م1893-1979 (ريچاردز 

و آن را بيغولـة  پـردازد   نقد بلاغت سـنتي مـي  ه  او ب.آيد بنيانگذاران نقد نو به شمار مي 
فلـسفه  . (تر شدن به فلسفه و معناشناسي نياز دارد       داند كه براي ژرف     اي مي   كننده  كسل
  )21-15/بلاغت

به اهميت كاربرد كلمات در دريافـت       » نظرية استعمال «ريچاردز به ويژه در نقد      
آيـد،   به شـمار مـي    هجدهمرن  ميراث ق نظريه استعمال كه    . كند  ها اشاره مي    ن  معناي آ 

تاكيـد از    ( كـاربرد صـحيح و مناسـب اسـت         يـك  داراي     هـر كلمـه    كند كه   تاكيد مي 
به بيان ديگر   . خود نه وابسته به قبل و بعد از         است، معناي كلمات ثابت     ؛ يعني )نگارنده

كنـد   در نقد خود تاكيد مـي    ريچاردز   .گيرد  نميدر نظر   را  پويايي بين كلمات    اين نظريه   
 و در     اسـت    واژگـان    و مناسـب    ، در كاربرد صحيح      هر سخن    ادبي   و برتري   فضيلت كه

 ،رونـد  اكثر كلمات وقتـي از بـافتي بـه بافـت ديگـر مـي      . ها ن  آ   و پيوند ميان    سازگاري
.  را فرض گرفت    ثبات معني كلمه چيزي نيست كه بتوان آن         و كند   تغيير مي  شان  معني

حاصـل از   بايـد معـاني مجـزاي كلمـات را از معـاني             در يك پاره گفتار     از سوي ديگر    
بـين  » پويـايي « بلكه بيانگر    ؛ پاره گفتار بيانگر يك معني نيست      .ها جداكنيم   ن  آتركيب  

ريچـاردز بـه شـمار      هاي كليدي    از واژه 1»بافت«به همين دليل است كه      . كلمات است 
كاملي از رخدادها   است براي خوشه       نامي ،»كلمه بافت « ،به طور كلي  از نظر او    . آيد  مي

  ).45 /همان)(هاي متلازم  وضعيت(دهند كه همراه با هم روي مي
  تا بـه   دادند   و اجزا بها مي      مفردات  بيشتر به جرجاني نيز برخلاف پيشينيانش كه      

   يك  بر اين باور است كه     ) 1362 /نظر جرجاني در باب صور خيال      (، اجزا   و نظم   تركيب
 از    باشـد، خـالي      نـشده    بـا يكـديگر واقـع        مـرتبط   ز كلمات  ا   در گروهي    كه   مادام  كلمه

                                                           
١ - Texture 
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   را مثـال    ، تـابلو نقاشـي       معنـي    ايـن    بيان   براي  جرجاني.   است   و مفهوم    اهميت  هرگونه
 تـصوير در      يـك   شـود و گيرايـي      گر مـي     جلوه گها در كنار ديگر رن      هر رنگي   زند كه   مي

از قياس قطعه موسـيقي      در همين رابطه     زريچارد. هاست  رنگ   اين  انتظامدر   و    مجموع
 .كنـد   هاي پيرامون اخذ مـي      يك نت در موسيقي ويژگي خود را از نت        . گيرد  كمك مي 

 همان طور كـه     ،تواند حتي يك معني هم داشته باشد        يك كلمه بدون زمينه نمي    يعني  
 )82/فلسفه بلاغت(. يك تكه رنگ

 Arabic Literary(اوتي كـه از نظـر منتقـداني نظيـر عـشماوي      امـا تف ـ 

Criticism/275 (           شتر بـه   دور مانده، اين است كه جرجـاني بـرخلاف ريچـاردز، بي ـ
كـاود و جرجـاني        به بيان ديگر ريچاردز بافت زباني را مـي         بافت بيروني متن نظر دارد؛    

هـا را در تبيـين      ن  ريچاردز نقش گوينده و شـنونده و قـصد و نيـت آ            . بافت موقعيتي را  
. كنـد   انگارد و به كلمات قبلي و بعدي يك كلمه بـسنده مـي              ميها ناديده     معناي كلمه 

رود؛ در حـالي      دهد و از آن فراتر نمي       ديگر اين كه او كلمه را محور بحث معنا قرار مي          
را چه از حيث آوايي و چـه از حيـث معنـايي مربـوط بـه              » مفرده«كه جرجاني كلمات    
  . داند بحث بلاغت نمي

آگـدن و   » معنـاي معنـا   «جرجاني با مفهوم    » المعني  معني«ممكن است مفهوم    
 معنا به طور قابـل      رويكرد جرجاني و ريچاردز به مسئلة     اما  . ريچاردز يكسان تلقي شود   

جرجاني كـلام را   . توجهي متفاوت است و بين اين دو مفهوم، اشتراك كمي وجود دارد           
 آن را كنش توان كه دلالت آن از نوعِ لفظ بر معني است كه مي        كلامي. داند  دو نوع مي  

. كه دلالـت آن از نـوعِ معنـي بـر معنـي اسـت                كلامي مستقيم به شمار آورد و كلامي      
در نظر جرجـاني انـواع كنايـه، تعـريض، اسـتعاره و تمثيـل را شـامل               » معني المعني «

در ديدگاه جرجـاني بـراي همـه كاربردهـاي          » المعني  معني«درواقع   مفهوم     . شود    مي
كند و شنونده به كمك بافت گفتار         يرمستقيم بيان مي  زبان كه گوينده غرض خود را غ      

 غير   رود و در بعضي موارد با كنش كلامي         فهمد به كار مي     و به واسطه گفتار آن را مي      
  . مستقيم سرل قابل مقايسه است

گذارنـد كـاربرد      آگدن و ريچاردز بين كاربرد سمبوليك و عاطفي زبان فرق مـي           
 Roman( يا انگيختن احساسات و عواطف استعاطفي استفاده از كلمات براي بيان

Jakobson/149 .(   ،كلمات نمادهايي هستند كه به مصداق        در كاربرد سمبليك زبان 



  

  ــــــــــــــ   هاي نظريات عبدالقاهر جرجاني با ساختارگرايي و نقد نو بررسي همانندي

  

144 

ال
س

رم
چها

 
 ـ 

ان
ست

 تاب
ر و

بها
 

13
92

ارة
شم

 ـ 
 

تم
هف

 

؛ » متر اسـت   100برج آزادي   «پذير است، مثل    گردند و درست و غلطشان تحقيق       بازمي
شـعر  «يا  » آفرين«پذير نيست؛ مثل      اما در كاربرد عاطفي، درست و غلط بودن تحقيق        

هاي منطقي كه كـاركرد      به ديدگاه تنگ پوزيتيويست    نها  ديدگاه آ . »اكسير زندگي است  
 بعـد از جنـگ      دانند، شبيه است كه خصوصاً      اوليه زبان را بيان واقعيت تحقيق پذير مي       

جهاني دوم توسط ويتگنشتاين مورد ترديد قرار گرفـت و بعـد از او سـرل و آسـتين و                    
  .گرايس جايگزيني برايش ساختند

رجــاني بــرخلاف آگــدن و ريچــاردز بــراي تعيــين صــدق و كــذب، از اصــل ج
هـاي منطقـي، جهـان خـارج را           كند و برخلاف پوزيتيويـست      اثباتگرايي جانبداري نمي  

داند؛ بلكه گوينده و شنونده و بافت مـوقعيتي كـلام را              ملاك صدق و كذب كلام نمي     
باورهـا وتمـايلات    هـا و      در ديـدگاه او صـدق و كـذب بـه نيـت            . دهـد   ملاك قرار مي  

توان صدق و كذب را       نمي. شود  ا عملي مي  نه گويندگان مربوط است كه تنها در گفتار آ       
يعنـي صـدق و     . اي گفتار با واقعيت بيروني برگرداند       به راحتي به تطابق محتواي گزاره     

كذب، از يك سو به نيات و مقاصد گوينده و از سوي ديگر به ميـزان دانـش شـنونده                    
. ك گفته ممكن است در يك بافت درست و در بافت ديگر نادرست باشد             ي. گردد  بازمي
زيد عمـرو را    «در بافت ادبي درست است در عين حال،         » .من كوه را بلند كردم     «مثلاً
از سوي كسي كه ماجرا را نديده، كذب است؛ حتي اگـر مـاجرا در جهـان خـارج                   » .زد

 و كاذب دلالـت يكـسان       گويد خبر از قول شخص صادق       جرجاني مي . روي داده باشد  
ــي    . دارد ــت م ــي دلال ــر معن ــاذب ب ــادق و ك ــخن ص ــظ در س ــي لف ــد يعن  .رك. (كن

 )533و 528-527/الاعجاز دلائل

ها به علـت انتخـاب فعـل مـضارع در برابـر ماضـي،                 جرجاني در تحليل ساخت   
 ـ       عـشماوي  . كنـد  اشـاره مـي  .... خير كلمـات و  أانتخاب نكره در برابر معرفه، تقديم و ت

 آن چيزي است كه ريچـاردز معتقـد اسـت           دهد دقيقاً   ي انجام مي  آنچه جرجان گويد    مي
  )Arabic Literary Criticism/262-264. (نقد بايد انجام دهد

  گيري نتيجه
اند   شناسي پرداخته   محققان معاصر بيشتر به اشتراكات آراي جرجاني با زبان         -1

 .اند ه است، چشم پوشيدو از بعضي تفاوتها كه مبين رويكرد جرجاني به نحو و بلاغت 
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شناسي معاصر درك او از زبان به شـكل           مهمترين اشتراك جرجاني با زبان     -2
كنار گذاشتن مفردات چه در سطح لفظ و چه در سطح معني            . نظامي از ارتباطات است   

 مجـراي ورود او بـه       حاصل لفظ و معنا رهاند و ثانيـاً          او را از مجادلة طولاني و بي       اولاً
گرايـان از   را فراهم ساخت و اين نكته اشتراك اصلي او با سـاخت      مبحث ساخت زبان    

 .يك سو و ريچاردز از سوي ديگر است
او نحـو   . جرجاني نظام ارتباطاتي زبان را از زاوية نحو مورد بررسي قرار داد            -3
هاي زاييده از ذهن      اي برخاسته از ذهن و قدرت زايندة آن دانست و به ساخت             را پديده 
داخت و اين محور اشتراك او با چامسكي است، اما در عـين حـال بـه                  آنها پر   و تفاوت 

ة كاربردي يا بلاغي نحو نيز توجه كرد كه اين رويكـرد او را از چامـسكي و ديگـر         جنب
 .كند صورتگرايان جدا مي

او . شـود     جرجاني براي نحو نسبت به انواع صنايع بيـان برتـري قائـل مـي               -4
پردازد و آن را به عنوان ابزاري هنـري             ي نحو مي  شناس  براي نخستين بار به بعد زيبايي     

دانـد و ايـن نقطـة مـشترك او بـا                ثر مـي  ؤدر فهم متن و كشف زواياي پنهـان آن م ـ         
هـاي    تفاوت آنها در اين است كه ياكوبسن بيـشتر تكرارهـا و شـباهت             . ياكوبسن است 

 خـدمت  كند، اما جرجاني ساختار هر جمله را به شكل منفـرد و در          نحوي را بررسي مي   
 .كند معناي جمله تفسير مي
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